
  

  

  

  

  

  

  

يي شناسامرگ به قصد:  

  ها ي غلط در مورد انتحاري بر باورهاينقد

  **يد اسلاميتر سعكد

  

  دهكيچ
ه در تحقـق قـرارداد      ي ـ اول يمبنـا ،  ي افلاطـون  ةشي ـ خواستگاه فلسفه در اند    منزلة  بهمرگ  
ردار ك ـ،  روسـو ةشي ـ در اند ين موضوع موجود انسان   يتر  ياديبن،   هابز ة در فلسف  ياجتماع
 ةيــ اولييگــاه شناســاي و گرانيشكــامو در قالــب خودكــ ةشيــ اول در اند طــرازيفلــسف
ن يتـر  مهم از يكيم به يكست و ين قرن بي آغازهاي سالامروز در  ، هگل ة بند ـ گانيخدا

ات ي ـت عمل ي ـماه.  مبـدل شـده اسـت      ياسـت جهـان   ي س ة عرص ـ يموضوعات و معماها  
وشـش شـده    كن مقالـه    ي ـشود؟ در ا    مي ست و چرا هنوز بر دامنه آن افزوده       ي چ يانتحار
با گـذر   ،  ط غل يضمن نقد باورها  ،   اعمال يمند و قصد  ي التفات ةي با توجه به نظر     تا است
 موجـود   ي از اطـوار هـست     يكـي  منزلة  به را   ي انتحار مرگ،  يمحور هابز  ة منفعت ياز نظر 
 يابي ـ نفـس مـورد ارز  انةشناس محور و ارج منفعتري غ ييبنا با م  ي هگل ةشيدر اند ،  يانسان
 در  ي و آگاه  ي ضرورت آزاد  منزلة  به يي قصد شناسا  يات انتحار يت عمل ي ماه .گيردقرار  
 ـ  و جنـون ،   چون فقـر   ييها تي و اصرار بر ماه    ،خ است يتار  ةشي ـ ر منزلـة   بـه  يسـواد  يب
  .د نظر استي تجدنيازمند و ،ردن اصل معماك ساده ،يات انتحاريعمل

  .يآزاد، ييشناسا، يانتحار، بنده، يگانيخدا،  مرگ:كليدواژگان
                                                      

  .)islami-s@yahoo.com(م سياسي دانشگاه چالوس گروه علو استاديار *

 2/2/88: تاريخ دريافت

 5/7/88: تاريخ تأييد نهايي
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  دمهمق
  . ميرس  ميتر يش به اهداف عالي مردة خويما با پا گذاشتن بر رو

  1809 -1892 ،سونيآلفرد تن

 ـ،  كنـد  مي روشن   يكيه راه ما را در تار     كست  ي ن يگانه نور يگرچه فلسفه    ن اسـتدلال   يكل
، م و مقـولات   يش در قالـب مفـاه     يل دادن به زمانـة خـو      ك ش يوشش برا ك يعني ،يفلسف

 ـز.  مؤثر است  ياسيت س ي توأم با احساس مسؤل    ييها  پاسخ براي ص ما يهنوز در تشخ   را ي
چـه  ) that being(   يه هستكن يا يعني ،ي هستةن سؤالات انسان در پهنيتر مهمان ياز م
 ،)how being (يو چگونه هست) so being (ين و چنان هستيچن) what being( يهست

ه ك ـچـرا  .  دهد ما را پاسخيهست يش از همه چگونگي تا بكند مي تلاش   ياستدلال فلسف 
م و در ساحت وجود و      يشو  مي  برون ي هست يه از خود به سو    ك مي هست يما تنها موجود  

 مـن   يل هـست  يانـس ي اگزست ة نـشان  ،رم چه باشـم   يگ  مي ميه من تصم  كن  يا. ميستيا  مي عدم
 ي اطـوار هـست    منزلـة   بـه  يذهن ـهـاي     نشك ـرا رفتارها و    ي ز .)86،   1386،  دگريها(است  
) boundary situations (يمـرز هـاي   تي وضـع ،ن منظري از ا. دارنديو قصداند  يالتفات
 ـ ي تنگناها يعني  ـ ن هـا    از آن  يزي ـه گر ك ـ يسان ان ز و يسـت ، )guilt(نـاه   گ چـون   هـم  ،ستي
 ـ ) chance(شـانس     و تصادف،  )struggling(ش  كشمك ) death(ش از همـه مـرگ       يو ب

  .ندكدا ي پيخيشود تا انسان شأن تار  ميموجب
 را بـر آن     ياريبـس ،  ميكست و   ين قرن ب  ي آغاز هاي  سال كنا ع دهشت ي وقا ،گري د ياز سو 
 ـ. نـد ي نمايگـذار  ها نـام  ين قرن را قرن انتحار   يداشته تا ا   شتن بـه قـدر   ك ـراهـت  كه ك ـ يقرن
اربرد ك ـنند تا بـا     ك   مي ز تلاش ي منازعه ن  ين دو سو  گرا  نشك.  رنگ باخته است   يريناپذ وصف
 ،جنـگ مقـدس   .  نشانه روند  ديگر  يك يگشت اتهام را به سو    ان،  مند واژگان   و هدف  ياراستع

 ي در راسـتا   گـران   كـنش ه  كاند    ي واژگان غيرهسم و   يترور،  مقاومت،  طانيش،  شرارت،  شهادت
 ـار شـدن ابعـاد و     كبـا آش ـ   .انـد    سود برده  ها  ار از آن  ي بس يگري د يش و نف  ياثبات خو  گـر   راني

 در مــورد يرهــا و نظــرات مختلفــباو، انـه يژه در خاورميــو ه در جهــان بــيات انتحــاري ـعمل
 ،ردهك ـ نكيمكه در نوع خود نه تنها به حل موضوع     ك يي باورها ؛ است مطرح شده ها    يانتحار

 تـا   كنـد  ، تلاش مي  ب خشونت يذك حاضر فارغ از ت    ةنوشت . آن افزوده است   يدگيچيه بر پ  كبل
 بنـدة   -انگيم متنوع مرگ در خـدا     ي از مفاه  ي را در قالب مفهوم    ي عمل انتحار  ي هگل يبا فهم 

ة  عقـد  ي آزادانه در راسـتا    ي به مثابه عمل   ييمرگ به قصد شناسا   .  قرار دهد  يهگل مورد بررس  
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 آن غافـل    كه غـرب امـروز از در      ك ـاي     نشانه ؛ است يگانيخدااي    نشانه،   نفس يشناخت ارزش
 يزي ـه چكروز شود ين احساس انزجار و خشم پيتواند بر ا    مي ن شرط يمانده است و تنها به ا     

اي   لهي وس ـ منزلة  بهوشت  ن سرن يي حق تع  يايند و در اح   ك   مي  مصرف عرضه  يدئولوژيش از ا  يب
  .خرج دهدبه  ي اهتمام جد،يفرهنگهاي  تفاوت ظهور يبرا

  ها ي انتحارةنقد باورها و نظرها دربار
 ـبـا واقع    را هـاي   ي غلط در مـورد انتحـار      يورها با ،در آغاز بحث   سه ي ـات موجـود مقا   ي

 كتـر مـار  كد .دهـيم   مـي   مورد توجـه قـرار      را م مختلف يه سپس مرگ در مفا    كنيم، و  مي
اسـت  يقـات س  يتحق ةعضو با سابقه مؤسس   ،  جمني در س  يجمن محقق مستقل ال ال س     يس

او . اسـت ي  اس ـي و مطالعـات س    يز اسـتراتژ  كا و عضو دائم مر    يلواني پنس يايلادلفيخارجه در ف  
 يشناس ـ  در جامعـه  تـر   ك و د  ي عمـوم  كي پزش ـ ك با مدر  1973ل هاروارد در سال     يالتحص فارغ
 ـ ترور يهـا  هك شـب  كدر عنوان   باجمن  يتر س كه توسط د  كر  يق ز يتحق.  است ياسيس  بـه   يستي

 القاعـده از    ياعـضا معرفـي    ةرنـد يدر برگ ) 2004 ،ايلوانيانتشارات دانشگاه پنس  (ده  يچاپ رس 
 ةدكي ـر بر اسـاس چ    يحات ز يتوض. است قا و اروپا  يشمال آفر ،  اي آس يجنوب شرق ،  انهيخاورم
    . شده استيآور ست عضو القاعده جمعي ترور400ش از ي بةمنا يزندگ
  .سم فقر استي منشأ ترور:باور غلط) 1

 ،انـد    قـرار گرفتـه    ي نمونـه مـورد بررس ـ     عنوان بهه  كهاي    ستيت ترور يثرك ا :تيواقع
  .اند  سطح بالا برخاستهةو از طبقاند  متوسط بودههاي  متعلق به خانواده

  .هستنداي  ان جوان سادهمردها  ستي ترور:باور غلط) 2
.  سـال اسـت    26وندند  يپ ي مي ستيترورهاي    ه به گروه  ك يسانك متوسط سن    :تيواقع
  .رده استكدا ياهش پكها  ستيمتوسط سن ترور،  دو سال گذشتهيالبته ط
، دهنـد   مـي  جيه نفـرت از غـرب را تـرو        ك يمدارس مذهب ،   مدرسه ها  :باور غلط ) 3

 .دهند ي مي مغزين شستشوست شدي تروريجوانان مسلمان را برا
 ـ در .انـد   ت جـسته  كن مـدارس شـر    يدر ا ها    ستي درصد ترور  13 تنها   :تيواقع  ة هفت

 جـوان   ي از سـو   ييامريكـا  يمـا يام در هواپ  ك نا يات انتحار ي عمل طي ،2009 سال   يانيپا
  .ندك  ميديين ادعا را تأي اي به وطن پدرييامريكا -ييقايو خروج جوانان افراي  هيجرين

 ستي به جوانان مسلمان آنان را به ترور       يد افراط ي اسلام با دادن د    : غلط يباورها) 4
 .ندك مي ليتبد
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 ييهـا ق از خانواد  ي ـن تحق يالقاعده در ا  هاي    ستيب باتفاق ترور  يت قر يثرك ا :تيواقع
 در نـه  شـدند  گـرا  در غـرب افـراط  ها     آن  درصد از  87.  معتدل بودند  يمذهبهاي    با باور 

 ـ ترورجا ل به غرب آمده بودند و در آني تحصيبراها      آن تيثركا .زادگاه خودشان  ست ي
 ده بودنـد و   يه به اسلام گرو   ك بودند   يانيحيل از مس  كمانده متش  ي درصد باق  هشت. شدند
 .شوند ي مغزي خشونت شستشويتوانستند برا نمي

 ـ دارند و به دلينييلات پايالقاعده تحصهاي  ستيترور: باور غلط ) 5 ل جهالـت بـه   ي
 .وندنديپ  مين گروهيا

 .الج داشتندكلات يتحص،  در حدود دو سوم موارد:تيواقع
چ گونـه   يه ه ـ ك هستند   يمردان مجرد ،   القاعده يانتحارهاي    ستي ترور :باور غلط ) 6
 . ندارنديت خانوادگيمسؤل

 يسـرخوردگ   و  مردان جـوان   ي برا يمبود روابط جنس  كه  ك معتقدند   ي بعض :تيواقع
 ـبـه عمل  ،  ي حـور  ةردن وعـد   آنان را به منظور بـه دسـت آو         يجنس وادار ي  ات انتحـار  ي
 يادي ـزهاي    القاعده متأهل هستند و بچه    هاي    ستيسه چهارم ترور  ،  قتيدر حق . سازد  مي

خواهند تا راه    ي مي اديزهاي    بچهها       آن هكد  ده  مي ار را نشان  كن تناقض آش  ي ا .هم دارند 
 .پيدا كندجهاد ادامه 

 ـ ز ؛وندنـد يپ  مـي  ن گروه ي به ا  ي ناچار القاعده از سر  هاي    ستي ترور :باور غلط ) 7 را ي
 .ار ندارندك عرضه به بازار ي برايگري دييتوانا

هـاي   حرفـه ، قي ـن تحق يالقاعده در ا  هاي    ستي درصد از ترور   شصت حدود   :تيواقع
، تـر نـسبت بـه نـسل قبـل         جـوان  يهـا   ستيالبته ترور .  دارند يتخصص مهيا ن ي يتخصص
 . دارنديتر كمهاي  تخصص

 .ار هستندكالقاعده بزههاي  ستيترور :باور غلط) 8
دام از  ك ـچ  ي ه ـ .تندر هس دا القاعده سابقه هاي    ستي از ترور  يمكار  ي تعداد بس  :تيواقع

 .انـد  ا نداشـته ي ـ دنيجـا كچ ي در هيفركي ة سپتامبر سابق11 يستي مجرم حملات ترور   19
 بـه  ه القاعـده ك ـ ييجـا ، ي غرب ـي مخصوصاً در اروپا   ؛ر است يين وضع در حال تغ    يالبته ا 

 ـ و خر  يـي  خلاف جز  يارهاك  آورده تـا بتوانـد از پـس       يد و فـروش مـواد مخـدر رو        ي
 .ديآش بريها نهيهز

 شتنك ـه خودشـان را بـه   ك ـ يسانك ـالقاعده مخصوصاً هاي    ستيترور: باور غلط ) 9
 .وانه هستندي واضحاً د،دهند مي
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بته مشخص  ن امر ال  يا. باً صفر بود  ي تقر يزان اختلالات روان  يق م ين تحق ي در ا  :تيواقع
 ـيزمريلات ز كي از تـش   يت ـيل امن يدلا ه ب ، دارند يه اختلالات روان  ك يرا افراد ي ز ؛است  و ين
 .شوند  مي حذفيمخف

 ـك ـ يششكالقاعده توسط رهبران جذاب و پر هاي    ستي ترور :باور غلط ) 10  يه در پ
 .شوند  ميجذب، ف هستنديان تنها و ضعيار قربانكش

 صورت گرفته تا    يشاوندي و خو  يق دوست يز طر ا تر  بيشوستن به القاعده    ي پ :تيواقع
ه ك ـنـه گـروه هـامبورگ اسـت     ين زمي ـن مثـال در ا  يبهتر. نندهك استخدام يرويق ن ياز طر 
گرد هم جمع شوند و در دو گروه مختلف با           تا افراد    ردك يسپتامبر را رهبر   11ات  يعمل

 داشـتند   يكي ة درج برادر و اقوام  ،  پدر،  يكبستگان نزد ها       آن .كنندهم به افغانستان سفر     
 ـه ا كواضح است   ! ه عضو القاعده بودند   ك سـاز    نـه ي غلـط در نـوع خـود زم        ين باورهـا  ي
اد مـورد توجـه قـرار گرفتـه و          ي ـد از بن  يه با ك يي باورها ؛ز بوده است  يغلط ن هاي    نشكوا
  .مناسب باشندهاي  نشكو واها  پاسخساز  نهيزم

   مرگيمفهومهاي  جلوه
ل آن  ي تبـد  ي گربه به معنـا    گذاري  نام،   را دارند  زهايردن چ كد  يلمات قدرت ناپد  ك

گر گربـه   يد.  ندارند يگر وجود خارج  يه د ك ييگربه ها ،  ر گربه است  ي غ يزيبه چ 
  .ستيزنده ن

  بلانشو
  

 ـ آن چ . هستند يساز  و انتزاع  abstraction دو مورد    يمرگ و زندگ   ت ي ـه واقعك ـ يزي
). 44،  1385 ،يبـاطن (هـن هـستند      ذ ة ساخت يم مرگ و زندگ   يمفاه.  آدم مرده و زنده است     ،دارد
م با جهـان خـارج   ي مستقة رابطيك) knowledge of the world( خارج ياي دانش دن،جهيدر نت
  .رده استكه مغز خلق ك يميق مفاهيده است از طريچيار پيبساي  ه رابطهك بل،ستين

 سرنوشـت  ةتواند دربار  ميهك است ي موجود يوان فلسف ي انسان تنها ح   ،ن حال يدر ع 
   :شمارند مي او برير را برايند و در آن دخالت داشته باشد و مشخصات زكد پرسش خو

 ند؛كد و پرسش يتواند دربارة وضع خود چرا بگو  ميهك يوانيتنها ح −

 ند؛ك  ميركند و به آن فك  مي مفهوم اخلاق پرسشةه دربارك يوانيتنها ح −

هـ هم ـ  . ندك   مي  پرسش يمرگ و زندگ  ،   عشق ي معن ةه دربار ك يوانيتنها ح  −  ،لي ـن دل يب
 . داشته باشديمتنوعة تواند جلو  ميمرگ
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  يريپذ تي تعهد و مسؤليك منزلة به مرگ .1
م يتـوان   نمـي  مـا يه بدون شـجاعت در زنـدگ  ك است  ين معن ي بد يريپذ تيتعهد و مسؤل  

 منظـر مـرگ باعـث     . مي انجـام ده ـ   يارها را به درست   كم و   ين استفاده را از زمان ببر     يبهتر
 بهـا  يدر زنـدگ هـا    بـه فرصـت  چنـين  همم و يريرا به عهده بگها  تيؤله ما مسكشود   مي
  )Barry,2005,236. (ميده

  ياز در زندگي نيك منزلة به مرگ .2
 در  يشرفتي ـچ پ يه ه ـ ك ـت است   ين واقع ي به مرگ براساس ا    ياز زندگ ي ن ةش دربار كشمك

 سشـنا   ني ـد. تن تحول مـستلزم مـرگ اس ـ      يد افتاد و ا    بدون تحول اتفاق نخواه    يزندگ
  من اتفـاق   يه چرا مرگ برا   كد  ين سؤال را بپرس   يسد اگر شما ا   ينو  مي ركمعروف جان بو  

 واقعـه  يـك  شما ؛ من استيه جهان در حال وقوع برا     كن خواهد بود    ي جواب ا  ،افتد مي
 چنان  هم. ن خود يد همانند والد  ي فرزند ستارگان هست   ؛ شما  حادثه در جهان   يكد و   يهست
از بـه مـرگ بـه       ي ـه ن ك ـ نيـست  ن بدان معنا  يا. ديريم  مي هك يد و زمان  ينك  مي   يه زندگ ك

ه بـدون مـرگ هـم       ك ـم  ييم بگو يتوان  مي  اما به نسبت ما    ،بخشد  مي  و مفهوم  ي معن يزندگ
 افتيش را در  ين ارزش و ستا   ي بالاتر يند مرگ زندگ  ياز راه و فرآ   .  ندارد ي مفهوم يزندگ
  )Barry,2005,237. (ندك مي

  ي زندگة از چرخي بخشمنزلة به مرگ .3
ر و طـول عمـر خـود        ي ـه ما از مـرگ و م      كاست  اي     شامل دانش و تجربه    ي زندگ ةچرخ
ه كدهد    مي ان را به ما   كن ام ي ا يكولوژي ب ي زندگ ةه چرخ كم  ين باور يا بر اساساً ما . ميدار

  .مينك ك مفهوم زمان را در وميبه زمان معنا بده
 و  ي فرد يريادگي ي برا  را يي فرصت استثنا  يكد مرگ   يگو  مي راس وبلرك ، مثال براي

 ـاز ا   بـيش ز  ي ـچ چ يبه نظر من ه   . ندك   مي ت شخص فراهم  يرشد و رضا   ن مطلـب وجـود     ي
ــدارد  ــن ــسؤلك ــسان را تحريه احــساس م ــدك يــكت ان ــ. ن ــن نظريچن ــا اي  هي ــسان را ب ان
ردن و قبـول  ك ـد  ييتأ. شناساند  مي ش را به او   يند و زندگ  ك   مي  روبرو يزندگهاي    تيمحدود

 ـ اسـت و ا    ي خودسـاز  يـك  تحر ي بـرا  يليتانس پ ، مرگ ةيداشتن نظر  ن مطالـب اظهـارات     ي
  )M. V. Kamath, 1978, 319. ( در حال مرگ استيه بر اثر سرطان مرك است يماريب
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  تي خلاقيبرااي  زهي انگمنزلة به مرگ .4
ه بـر  ك ـ نه تنها باعـث شـده   يماري با ب  يد زندگ يگو  مي انگيان  ي جول ييايلسوف استرال يف
ت هـم در او     ي ـوجود آمـدن خلاق    هه باعث ب  ك بل ،د و هدفدار باشد   نكز  كارش تمر ك يرو

 ك مـدار ك بـدون ش ـ .تـاب نوشـته اسـت   كه در طول سه سال سه ك طوري به ؛شده است 
     .نـد كز  ك ـتواند مغز و ذهـن را متمر        مي  چطور مرگ  كه  در اين باره     وجود دارد    يتر  بيش
)Julian Young, 2003, 113(  

 يري فائق آمدن بر فناپـذ     ي برا ياز اساس ي ن ، مرگ ركو ب ر رنگ   ي نظ يرانكطبق نظر متف  
. مياز داشـت يق آمدن بر مرگ ني فا ي برا ييزهاين چ يم به چن  ير بود يناپذفنا ا اگر ما  ي آ ؛است

ت هـم   ي ـ خلاق ، هـستند  ي مفهـوم زنـدگ    ي و شأن از اجزا    ي و بزرگ  يه آزاد كهمان طور   
  .است انكن امي آخرمنزلة به فائق آمدن بر مرگ ي برايعنصر

  يكولوژيزي في امرمنزلة به مرگ .5
 اسـت   يفان بر اساس ذات خود   ،  اختهيهر  . شود  مي لكيزنده تش هاي    اختهيبدن انسان از    

. مـرده در بـدن انـسان شـوند    هاي  اختهين  يگزيابند تا جا  ي   مي د تولد يجدهاي    اختهي يول
 املاًك ـابـد و سـپس   ي   مـي  اهشك ـهـا     اختهيات  يد ح يتجد،  ين زمان ي دورة مع  يكپس از   
 يـك ه  ك نبوده بل  يداد ناگهان ي رو يك يعيمرگ طب ،  يشناس  ستياز نظر ز  . شود  مي متوقف
  . استيجيند تدريفرآ

 ـتوانـد از ا   ميهك يزيتنها چ . رنديم ي مي گونه و افراد انسان     ـ ي  ]يمـاد [ ين نظـم تجرب
 يهـا  ز امروزه در معرض سـلاح     يت ن يات بشر ي ح يحت. ات است يخود ح ،  زديمرگ بگر 

  .داردقرار اي  هسته

   آرمانيك مرگ به خاطر عشق به .6
اگر . شوند  مي  متصل ديگر  يكت بشر به    ي فعال يمرگ و عشق در سطوح بالا     ،  خوشبختانه
 در تضاد   يزي غر طور  بهردن دارند و مرگ را      ك ي زندگ ي آرزو يعي طب طور  بهها   چه انسان 

 يـك طر عشق به    ها خطر مرگ را به خا       بشر در تمام اعصار و تمدن      يول،  ننديب مي اتيبا ح 
ش مـرگ   يتواند موجب والا    مي  عشق ،در واقع . را شده است  يپذ،  مال مطلوب ك يك،  آرمان

،  سـرود 1914 در سـال  يه شارل چه گ ـك يشعر،   مثال يبرا .و ناسخ هراس ما از آن باشد      
  .ننديبا ببيز زي چيكارزار را كدان يه مرگ در مكرد ك ياركبخش هزاران نفر شد و  الهام
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 اهميت دارد كه اكثر كساني كه به خاطر آزادي كشورشان يا عدالت يـا               ذكر اين نكته  
به هيچ وجه پيرمرداني نيستند كه از زندگي        ،  دهند  مي هر آرمان متعالي ديگر تن به مرگ      

  . توان ترديد كرد  نميشان به زندگي بلكه جواناني هستند كه در عشقاند  خسته شده

   شهادت .7
. بيننـد   مي  مرگ و عشق را در شهادت      ارترين ارتباط بين  ين و آشك  تر  روانشناسان نزديك 

 ماننـد  و  ،هـا بـوده    يك عشق ناب وجـود دارد كـه عـاري از همـة نفـرت              ،  در اين مورد  
انگيزنـد تـا مـرگ را پـذيرا       مـي ها را بر انسان. ودآگاه تهي از عقدة پرخاشگري است ناخ

  . شوند و حتي آرزوي آن را در سر بپرورانند
كه مسيح در قالب يـك  اين است ، ين مسيحيتيآن موضوعات در   يتر  يكي از اساسي  

، ها و بـرادرانش  انسان،  پاي صليب به خاطر عشق به خداوند   رنج برد و در   ،  آمدانسان در 
ستگي به زنـدگي در جهـان        دلب فاقدعيسي نيز عاري از اضطراب و تشويش و         . جان داد 

  مـسيح ،وايـت شـده اسـت   ر مبلّغين مسيحي كه توسط طبق كلمات خود او. خاكي نبود
 .ولي اين كار را نكرد     ،بخواهد تا از مرگش جلوگيري كنند      خيل فرشتگان  توانست از  مي

 . الوهيـت اسـت  د خداشناسي است وآن شـامل وجـو   بر اساس مذهبچرا كه مفهوم كلي 
   )144، 1379 ،راسوبلرك(

    فرجام انسانمنزلة بهمرگ  .8
چه بخـواهيم و    . كر نكردن به آن دشوار است     ولي ف ،  مرگ بترسيم نيازي نيست كه ما از      

، عموماً حدود شصت سال   ،  پس از يك سن معين    ،   كه افراد  رسد مي به نظر ،  چه نخواهيم 
مرگ دوسـتان يـك رويـداد     .يشندناممكن است كه دست كم برخي مواقع به مرگ نياند        

. شـود   مـي مشاهده تر كمدر سنين پيري  انديشيدن به مرگ    .رايج در آن سنّ و سال است      
  زيـرا  ،دهـد   مـي  كاري و مراقبت از محصولش ادامـه        به درخت  چنان  هميك كشاورز پير    

 ـ     مي مـردم  هـا،   ولـي در شـهر  . د بـرد ن ـاش از زحمـات او سـود خواه     وهداند كه پسر يا ن
كننـد كـه      نمـي  ن مطلـب   توجه زيادي به اي    ،ي دارند تر  بيش فرديت   ةشهرنشين كه روحي  
اين طرز  . مند شوند  د از ثمرات كار ما بهره     توانن  مي مافرزندان و نوادگان    ،  پس از مرگ ما   

ي هـا   حتـي دولـت    ،هـا   كند كـه چـرا دولـت        مي  بر زندگي شهري كاملاً بيان     متفكر حاك 
ي آينـده   هـا   اطر نـسل  قادر نيستند شهروندان خود را تشويق كنند كه بـه خ ـ           ي،كمونيست
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 ـ ها  به همين دليل است كه حساب     . فداكاري نمايند  هـا    مـدت در بانـك    انـداز دراز   سي پ
شـده  هـا   ب افزايش مداوم هزينه   اندك است و خريداري كالاهاي مصرفي و ضروري سب        

  )176، 1375 ،اينياس لپ. (است
نـسبت   اعصار داراي شور و تحرك زنـدگي   حقيقت دارد كه، امانوئل مونيهةاين گفت
يـك  ،   بايـد  كـه  چنان  آن،  ايد قبول كنيم كه عصر و زمانة ما       ما ب . تفاوت هستند  به مرگ بي  

ساز مرگ   سرنوشت كند واقعة   سعي مي انسان معاصر   .  شور و تحرك زندگي نيست     ةدور
شـوند كـه      مـي    ي چـاپ  يهـا  كتـاب  .خير بينـدازد  أبه ت  و به هر قيمتي    تر  بيشهر چه    را

هـاي دانـش پزشـكي بـراي         تـلاش . كنند  مي  طول عمر تجويز   افزايشدستوراتي را براي    
يـا حتـي چنـد    ، نسان در حال مرگ به مدت چند روزاطولاني كردن مصنوعي عمر يك      

حتي وقتي كه معلوم باشد درمـان آن بيمـاري           ؛گردد  مي رو هبا استقبال مردم روب   ،  ساعت
   )177، 1375 ،اينياس لپ. (ناممكن است

خـود    مرگةغريز ،ترسند  ميولي دليلي وجود ندارد كه فرض كنيم تمام كساني كه از مرگ
 ةين غريـز تـر  مهم آخر عمرش آن را هاي سالكه فرويد در   اي    ان غريزه را سركوب كرده اند؛ هم    

 كـه   اسـت  دليـل    آن ايـن  رسـد     مـي  به نظر ،  هراسد  مي  اگر بشر اين چنين از مرگ      .بشر دانست 
تـوان تاييـد كـرد كـه علـت            مي  وضوح  بهلذا  . ين چيز است  تر  مهم او   براي زندگي و نه مرگ   

در حالي كـه مـرگ دشـمن ايـن          ،  ت و زندگي   حيا ةاصلي هراس از مرگ عبارتست از غريز      
  )Chris Topher Belshow, 2005, 109 (. بسيار اساسي و بنياني استةغريز

رايي فزاينـده در تمـدن غـرب        گ  عبارت از مادي   ،س غيرعادي از مرگ   تر  علت ديگر 
يـدة آن ماترياليـسم پراگمـاتيكي       يزا تـر   بيش،  بر هم خوردن تعادل روحي انسان غربي      . است

ي قرار گرفته است كـه از نظـر فكـري    يها  در واقع مورد تاييد شمار عظيمي از انسان       است كه 
گر اين حقيقت است كـه       شده نشان وضعيت ياد  .هستندمعتقد  معنوي  هاي    به والاترين انديشه  

  .دهد  ميكه ظاهراً از خود نشاننيست از چيزي تر   متمدن، انسان غربي در اعماق وجودش

   انتحاري ةحمل
 .اسـت ) دشـمن (كشي و صدمه زدن به غير    گرحاري نوعي خودكشي به قصد دي     انتعمل  

زنـد كـه      مي  تخريبي ةخود كشي فرد دست به طراحي و اجراي يك برنام          در اين نوع از   
ايـن شـكل   . بـرد  مـي دهد و از بـين   مي به دشمن قرار  آسيب زدن  ةطي آن خود را وسيل    

  . نست منفعلانه به دشمن داةتوان نوعي حمل  ميخودكشي را
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ي طور  به را    اگر خودكشي  دارد؛ ديگر انواع خودكشي بسيار متفاوت       با انتحاري   عمل
تمرار اقـدامي بـراي گريـز از پـوچي يـا فـرار از اس ـ              ،  شناسـيم   مي ديده ايم و   تر  بيشكه  

وي بـراي هـدف   .  انتحاري داراي هدفي اسـت ةامل حملع، هدفي بدانيم  روزمرگي و بي  
اگـر  . شـود   مينجر به مرگ خودش و ديگرانزند كه م  مياي    اش دست به طراحي برنامه    

 هـدف  ،طرفين ماجرا به اين حركـت نگـاه كنـيم   هاي   ي و برداشت  گذار  مستقل از ارزش  
 هـدفي  ،فرد پيش از اين كه بخواهد خود را از بين ببـرد و يـا بـه پـوچي رسـيده باشـد            

 ـ              تر    بزرگ از  يه در برخ ـ  ك ـ يزي ـ چ ؛داست كه حاضـر اسـت خـود را بـراي آن فـدا كن
   .نندك  ميادي ي از آن با عنوان استشهادي اسلامي نظامهاي سازمان
تواند از   مينمونهعنوان   ، و به   تاريخ بسيار كم به وقوع پيوسته       انتحاري در طول   ةحمل
. دهـد   مـي  رخ تـر   بـيش سيار شـايع شـده و       امروزه اين اقدام ب   .  پرل هاربر نام برد      ةحادث
 دانـست كـه     امريكـا  2001 سپتامبر   11وان حملات   ت  مي  امروزي آن را   ةترين نمون  بزرگ
 مـسافربري را در اختيـار   گر انتحـاري كنتـرل چهـار فرونـد هواپيمـاي       حمله 19طي آن   
 امريكـا تجارت جهاني نيويورك و ساختمان وزارت دفـاع         هاي    را به برج  ها    آن گرفتند و 

 ـ.  نفـر را گرفتنـد     2973وبيدند و جـان     ك) پنتاگون(  ـ  انتحـاري متـرو    ةحمل  ةحمل ـ،  دنلن
پاكـستان و   ،  عراقهاي    و برخي حملات تروريست   ها    ياسراييلعليه  ها    انتحاري فلسطيني 

  .د انتحاري نام برةديگر حملهاي   نمونهعنوان بهتوان   ميافغانستان را

  ي هگلةشيمرگ در اند
هـا در    انـسان  . دارد ي هگل ـ يشناس ـ  ق با انـسان   ي عم ي ارتباط ي هگل ةمفهوم مرگ در فلسف   

  :شوند  ميبه دو دسته تقسيمن ملاقات ي با توجه به اوليل هگةشياند
   ؛)1خدايگان(كنند   ميكساني كه خطر) الف
   ).بندگان(گريزند   ميخطر كساني كه از) ب

اسـت   بنـده مجبـور      .دارد  مي خود بنده را به كار وا     هاي      ارباب براي ارضاي خواهش   
  غـذايي كـه خـودش      ةمثل تهي ؛  اميال خود را سركوب كند    ،  براي ارضاي تمايلات ارباب   

بنـده بـا كـار كـردن        . را انكـار كنـد     يا بر آن غلبه كرده و يا خودش          ؛خواهد بخورد  نمي
 را تغييـر    هـا   در اين راستا او چيـز      .دهد  مي  يعني خود را تعليم    ؛دهد  مي خودش را تعالي  

                                                      
1  . Herr (master معادل انگليسي) - Knecht (serrant معادل آلماني)  
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، ردر استيلاي بر طبيعت از طريق كـا    . دهد  مي تغييرنيز  د و هم زمان خود را       ده  مي شكل
سازد و اين به اين دليل است        ها مي   از ارباب ر   از طبيعت خود و   ،  بنده خود را از طبيعت    

 امـا در  .تواند او را از بندگي به آزادي اعتلا بخشد   مي سازنده كه لي است خود  كه كار عم  
پس برتري اكتـسابي اسـت و       . تفاوت بين ارباب و بنده غلبه كرد      تواند بر     مي طول زمان 

 اعمـال آزادانـه و يـا    ةتيج ـآيـد بلكـه در ن      نمـي  ان آزاد يا برده به دنيـا       انس .فطري نيست 
 تضاد ماهوي خـدايگان و بنـده        كه  اينخلاصه  . سازد  مي  آزاد و يا برده    خود را ،  اختياري

 ـها  خـوا  يت تاريخ چيزي نيـست مگـر نفـي ترقـي           كل .اصل و محور روند تاريخ است       ةن
 ـ   خـدايگان و آنتـي   تـز  كه آن و بالاخره ؛)بنده(اسارت از سوي برده    ورت ص ـ هتـز بنـده ب

كـه در   ،  1816 ژونيه   5مر بتاريخ   به نيتها اي    هگل در نامه  . ديالكتيكي بر هم منطبق هستند    
حقيقـت در   با دفع    :گويد  مي  جمع آوري شده   87-85فحات   مكاتبات او در ص    ةمجموع

  ) 101، 1377 ،ژاك دونت( .كنيم  ميواقع آن را جذب
چـه   آن جهـاني از  كنـد كـه افـراد تـاريخ      ميكيدأ ت حقةففلس هگل در  ،در عين حال  
بختـي   نيـك اند   آنان برگزيده چه  آن ؛اند  دهشود برخوردار نبو    مي بختي خوانده  همواره نيك 
 چه  آن ...زحمت در خدمت هدف بوده است       و رنج،  برخورد،  بلكه اظهار وجود   ؛نبوده است 

  )525، 1378 ،هگل( .حقق بخشندآن را تاند  هدفي است كه توانستهاند  به دست آورده
 كه بنده مترقي است در      مدعي است ،  در استدلالي كه مورد تحسين قرار گرفته      ،  هگل

ه اين دليل است كـه خـدايگان        به نظر او اين امر بعضاً ب      . كه خدايگان چنين نيست    يحال
ي  بنده خرسندي واقع ـةتواند از شناسايي خودش به وسيل     نمي بستي قرار دارد زيرا    ندر ب 
 خـويش بنـده را    تواند بدون از دست دادن خدايگاني       نمي به اين علت كه   ،  دست آورد  هب

و اين كار را از روي اختيار انجام نخواهد داد و بعضاً به اين دليل كه بنـده             شناسايي كند 
 كارگر است و از طريق كار خويش نسبت به طبيعت و خـودش شـناخت واسـطه پيـدا                  

  .از چنين كاري ناتوان استكه خدايگان  در حالي، كند مي
نيـست زيـرا   كننده   بنده كاملاً خرسنداز سويشناسايي خدايگان ، طبق استدلال هگل  

 شخصي كه به نظر     يعني ،وسيله زير دست خود    هاو ب . كند  نمي خدايگان بنده را شناسايي   
تلويحـاً ايـن بـدان    . شـود   نمـي  خرسند،اين شود و بنابر  مي شناسايي،او بي ارزش است   

 كـه اگـر     نحوي  به،  استكننده     شخصي همطراز خرسند   وسيله  بهي است كه شناسايي     معن
  را شناسايي كنند همگـي خرسـند       ديگر  يكها         آن چنين خدايگان وجود داشته باشند و     
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منـدي    ارزش ةاستدلال هگل صرفاً اين است كه احساس يـك شـخص دربـار            . شوند مي
 ديگـران شناسـايي     ةوسـيل   بهندي  م گردد كه آن ارزش     مي خويش وقتي محفوظ و محكم    

 كـساني صـورت   وسـيله   بـه است كـه    كننده    شود و اين شناسايي تنها وقتي كاملاً خرسند       
اسـتدلال  .  همان شـخص شناسـايي شـود   ةوسيل بهمنديشان به توجه خود   گيرد كه ارزش  

 كـه  آننخواهد بود مگـر  كننده  خرسند هگل اين نيست كه شناسايي براي هيچ كس كاملاً      
خواهـد  كننـده   كاملاً خرسندها      آن شناسايي براي  . را شناسايي كنند   ديگر  يكزش  همه ار 
اين نتيجه چيزي است كه هگـل      . شمار بندگان از چه قرار باشد      كه  ايناز  نظر     صرف ،بود
 وار را نـاتوان از ايجـاد خرسـندي         نـده  دلايلـي كـه شناسـايي ب       ة شناسايي و دربار   ةدربار
توانـد    نمـي   بنـدگان  ةوسـيل   به شناسايي   كه  اين مبني بر    گلاستدلال ه . گويد ، مي سازند مي

اسـت كـه تنهـا يـك        ) محـال  و(مبتني بر اين فرض ضـمني       ،  خدايگان را خرسند سازد   
  را شناسـايي ديگـر  يـك هـا        آن ،وجود دارد و يا اگر بـيش از يكـي وجـود دارد            خدايگان  

او بـه خـدايگان و      . شود  مي  متاسفانه سبك هگل چنين استدلال باطلي را موجب        .كنند نمي
گويـد    مـي وار سخن  از آگاهي سرورانه و بنده،اين برا است و بنمند علاقه انواع منزلة بهبنده  

كند كه گويي از هر كدام تنها يك مصداق وجود            مي و يا از خدايگان و بنده به صورتي ياد        
 ـ   چرا خدايگاني و بندگي ضرورتاً در فرايندي موجود اسـت كـه ب            . دارد سان موجـب آن ان

   )125، 1367، زپلامنات (.گردد ميآگاه و واجد احساسي زنده موجودي عميقاً خود
 وسـيله  بـه نمايـد زيـرا او     مينه ستمگر بلكه مظلوم پيشرفت كمي، بر اساس اين نظر   

  .آورد مي دست هكار خود آموزش و انضباط ب
 بـراي   صرفاً،   ارسطو چون  هم هگل بر خلاف لاك وحتي هابز كار كردن را           جا  ايندر  

 ؛گـر آزادي اسـت      براي او نمايـان    بلكه كار . داند  نمي ي طبيعي و آناتوميك   ها  ارضاي نياز 
توجـه بـه     بـا    ؛سـازد   مـي  چرا كه كار كردن انسان را براي فرارفتن از جبر طبيعـي توانـا             

  عاليـه آن از رنـج  ةانساني و مرتب ـهاي   تصويري كه آرنت در تقسيم بندي انواع فعاليت

(labour)    كنش برتر و عاليبه (action) دهـد   مـي  عملي سياسـي ارائـه  ة عرصمنزلة به 
 هگل همانند لاك مالكيـت خـصوصي را يكـي از لـوازم مـشروع                .)334،  1366 ،آرنت(

 ةاز مبارز اي    جنبه  ليكن مالكيت خصوصي در نزد او مرحله يا        .كند  مي  مدني تلقي  ةجامع
 تيموتيـك  ةارضاي عقد تر بيشن  يعني چيزي كه هدف آ     ؛شناسي است  جتاريخي براي ار  

. بخـشد   مـي بنده با كار كردن قسمت مهمي از رهايي خود را تحقـق . است تا حفظ جان  
شناسي متقابـل و عمـومي را بـين        ارج،   و فرانسه  امريكايي چون   ها  دموكراسي در انقلاب  
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 از  . تيموس است  ي نظام دموكراسي تنها وضع ممكن براي ارضا       .ها به ارمغان آورد    انسان
مادي از تلاش براي رسـيدن بـه   هاي    جوامع انساني تنها با دست يافتن به ثروت     ،اين رو 

 ؛انتخاب مستقل از رفـاه مـادي اسـت        ،  انتخاب دموكراتيك . كنند نظر نمي    صرف دموكراسي
 مـردم  ، فقط ميل و عقل بودها  اگر در وجود انسان   . علت آن تيموس است نه نيازها و اميال       

ي تحت يك حكومت ديكتاتوري نظامي كه رشد اقتصادي سـريعي           از زندگي در كره جنوب    
 در حكومـت تكنوكراتيـك      گونـه   همـان  ؛كردنـد   مي را فراهم نموده احساس رضايت كامل     

  )173، 1377 ،نژاد غني( . و يا عقل داراي تيموتيك هستندفرانكسيم در اسپانيا
 است به انسان    نقدي،  شناختي  موضوعي ارج  منزلة  بهنسان   نگرش هگلي به ا    ،در واقع 

اـرادوكس  داد اجتماعي و قبول      بنياد قرار  منزلة  به يعني ترس از مرگ      ،محور هابزي  منفعت پ
  . جسم و مال، عاملي براي حفظ جانمنزلة بهحاكم 

تـوان بـه اعمـال      مـي راهـا    حركـت انـسان  ه برجسته و روشن هابز اين بود كه فرضي
 ةقـو هـا،      هـا، ماهيچـه    ، عصب حسي هاي  دستگاهي مكانيكي تقليل داد كه مركب از اندام       

اجسام بيـرون از خـود   ) يا تاثير خيالي( ثيرأحافظه و تعقل است و در واكنش به ت   ،  تخيل
لـيكن همـواره    جنبان نيست    به معناي دقيق خود    اين دستگاه به نظر هابز    . كند  مي حركت
ض را بـر    هـابز فـر   . گذارنـد   مي زيرا اشياء ديگر همواره بر آن تاثير      . حركت است در حال   

ين شـكل   تـر   و اين انگيزه در اساسـي     ،  دهد  مي  حركت قرار  ةدروني به ادام  اي    وجود انگيزه 
گزينـد و    مـي  دوري... از مـرگ   ...هر كسي  . پرهيز از مرگ بود    ةخود به نظر او همان انگيز     

 سنگي ميـل بـه سـقوط    كه چنان هم ؛دهد  مياين كار را به حكم انگيزه و ميلي طبيعي انجام       
كل فعاليت بدن فـرد   ةكنند  حركت تعيين  ةوان گفت كه همين انگيزه و ميل به ادام        ت  مي دارد

 بـه حركـت   چـه  آنكوشـش در جهـت   از  زيرا كل فعاليت آن عبـارت اسـت    ،انسان است 
  )29، 1380،هابز( . مانع از حركتش گرددچه آناش ياري رساند و پرهيز از  دائمي

   :شود  ميآغازها   با اين گزارهلوياتانمقدمات منطقي هابز در 
   .آيند ميبه جنبش درها  و بيزاريها  خواهش ةواسط هبها  انسان) 1
   .كنند  ميتفاوت، متفاوتهاي  شوند و در نزد انسان  ميدائماً دگرگونها  خواهش )2
، گونـه باشـد     بايـد ايـن    ، يعني تا وقتي انسان زنده است      ؛ناپذيرند وقفهها    خواهش )3

ه حـواس و    ه پايان رسيده باشد هماننـد كـسي اسـت ك ـ          هايش ب  يعني كسي كه خواهش   
   .داش متوقف شده باش مخيله
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، خوردار نيستند ي بر سان  يكمتفاوت از قوت    هاي    در نزد انسان  ها    اميال و خواهش   )4
 آداب و رسـوم و آمـوزش        چنـين   هم متفاوت بدن و     ة اين امر ريشه در ساختمان و بني       و

عـزت  ،  شان،  ثروت،  اوت با سطوح مختلفي از قدرت      آدميان متف  بنابر اين، . داردها    انسان
 تعريفي از قدرت انـسان      ةرسد به عرض    مي هابز وقتي بدين جا   . شوند  مي و غيره خرسند  

  .آورد  ميروي
 كلي عبـارت اسـت از وسـايل و امكانـات فعلـي وي بـراي                 طور  به قدرت انسان    )5
 در نتيجه همگان بايـد بكوشـند تـا قـدرتي            ؛ به امري ظاهراً مطلوب در آينده      يابي    دست

   .دست آورند هب
   .كند  مي قدرت هر كسي در مقابل اثرات قدرت ديگري مقاومت)6 
  )35، 1380،هابز (.برخي كسان حد و مرزي نداردهاي   اميال و خواهش)7

 appetite  ميل ياكه اينيابد و   ميدر مورد سرشت انسان ادامه ،لوياتان 11 تا 6فصل 

 را بـه معنـايي حيـواني      هـا      زيـرا خـواهش    ؛ بهتري براي معناي مورد نظر هابز است       ةواژ
 در حالي كه هابز اين واژه را بـراي          .)30،  لوياتانبر   سي بي مكفرسون     ةمقدم(گيريم   مي

فكـري و غيـر     هاي    لذت  به  چه اميال معطوف   ؛برد  مي كار هميال ب و ا ها    بيان همه خواست  
قدر مبهم اسـت      ميل آن  ة واژ ، با اين حال   .رضاي لذت مادي  مادي و چه اميال مربوط به ا      

 ة آشـكارتري در حـوز     ةكار بريم كه بـه شـيو       هكه شايد بهتر باشد كه همان خواهش را ب        
بـه  هـا   و بيـزاري هـا      خـواهش  ةوسـيل   بـه گويد آدميان     مي هابز. گيرد  مي فيزيولوژي جاي 

غازين آهاي    چشمهند كه سر  هايي هست  ها فعاليت   و بيزاري ها    خواهش. آيند  مي حركت در 
يي بـه   هـا     حركات دروني ما واكـنش     ،تر  خن دقيق به س  .جنبش در درون بدن آدمي است     
تنهـا حركـت اسـت كـه        ...  واقعاً در درون ماست    چه  آن .برخي حركات از بيرون هستند    

 شـود فـرض ديگـر هـابز ايـن اسـت كـه اميـال و                مـي  واسطه عمل اشيا بيروني ايجاد     هب
 ،بود  مي محدودها       آن هاي   زيرا اگر خواهش   ،كسان حد و مرز ندارد    برخي  هاي    خواهش

 يـشان بـرآورده   ها   خواستها       آن  به اين صورت كه    ؛ممكن بود نوعي توافق حاصل شود     
 تنهـا در    ؛سـاختند   مـي  شـان  لي از ارضـاي اميـا     تر   مردم نيز با سطح معتدل     ةشد و بقي   مي

 مرز باشـد ديگـران ضـرورتاً بـه     برخي كسان بي حد وهاي  صورتي كه اميال و خواست   
خويش ممانعت كنند و تنها     هاي    شوند تا از انتقال برخي از قدرت       انگيخته مي بر مقاومت

 ، بـا توجـه بـه فـرض اخيـر     . شـوند راه مقاومت آن است كه درگير نـزاع بـراي قـدرت           
 آدميان  ة نخست تمايل عمومي هم    ةدر وهل : شود  مي شرح زير حاصل   هگيري هابز ب   نتيجه



 59/  ها نقدي بر باورهاي غلط در مورد انتحاري: مرگ به قصد شناسايي

. پـذيرد   مـي  ناپذير قدرت است كه تنها در مرگ پايان        ي هميشگي و خستگي   وجو جست
 از لـذتي اسـت كـه    تـر  علت اين امر همواره آن نيست كه آدمـي خواهـان لـذتي عميـق        

ي خرسـند  تـر  تواند با قدرت معتـدل     نمي  آدمي كه  ايندست آورده است و يا       هپيشاپيش ب 
، قـدرت و  تـر  بـيش كـسب قـدرت     توانـد بـدون       نمي شود بلكه علت آن است كه آدمي      

 مـردم   ةهم. يي كه در حال حاضر براي بهزيستي در اختيار خود دارد تضمين كند            ها  ابزار
افراطـي  هاي   يي كه داراي خواستها ي دارند و چه آن    تر  معتدلهاي      چه آنان كه خواهش   

 بـا   پاياني بـر سـر قـدرت       يب زآمي  رقابت ةورتاً به درون منازع    ضر ،ي هستند تر  معتدليو نا 
ة كنند تا تحـت سـلط    مياو مراقبتهاي      شوند و يا دست كم از قدرت        مي ديگران كشيده 

بـار بـدل شـده        نياز آدمي به قدرت به امري ضرورتاً زيـان         ، بدين سان  .ديگران در نيايند  
  )35، 1380،هابز( .است

بايست   مي  وي تنها  .گيري هابز از تحليل سرشت انسان همين است        ترين نتيجه  بزرگ
 توانـايي  ة بيزاري و ترس ذاتي انسان از مرگ و فرض ديگـري دربـار            ة خود دربار  فرض

اي  مدت خويش و رفتار بر اسـاس آن بـه شـيوه          انسان در تشخيص نفع و مصلحت دراز      
گيري عمده و اساسي خود بيفزايـد تـا بـه نظريـه         از گذشته را به آن نتيجه      تر  بينانه روشن

برداري از حاكم پـر اقتـدار دسـت          مانتجويزي خود در خصوص ضرورت اطاعت و فر       
  .يابد

 جـان   امرين  تر   گرامي است،آدمي  در تملك    هابز در بين چيزهايي كه       ةزيرا در انديش  
هـ  بهـايي اسـت     حتي پرداخت ماليـات بـه حـاكم      .است و جسم و سپس ثروت و مال        ك

گران  ي توانپردازند و اين به تساوي هم برا        مي براي حفظ جان و سپس تامين كار خويش       ها    انسان
 ـاگـر چـه فوا   .مندي از حيـات اسـت    است و آن بهرهمند و هم براي مستمندان ارزش     د ي

 برخـي  ، وي دارندتر بيش متصرفات  زيرا برخي. نيستسان يكن براي همگان آناشي از  
دـ     ، بره صفت هستند   آدمياناگر  شود كه     مي ليكن اين سوال مطرح    .تر  كم رـا نيازمن وـم نيـست چ  معل

؟ توانند حكومت را تحمل كننـد      مي معلوم نيست چگونه   ،اند  صفت و اگر گرگ  اند    حكومت
توانـد   مـي  يابد كه بدان وسيله  مي گويد تكليف اطاعت و التزام اتباع زماني تداوم         مي هابز
زيرا حقـي كـه آدميـان بـه حكـم طبيعـت بـراي         ،تر بيشاتباع خود حراست نمايد نه  از  

 ـ ،صـيانت كنـد   ها       آن تواند از كس ن   وقتي هيچ  ،صيانت از خويش دارند    موجـب هـيچ     ه ب
  )53، 1380 ،هابز( .ميثاق و پيماني قابل سلب و واگذاري نيست
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   بنده -گاني خداةتحقق رابط: ن ملاقاتياول
ه كدهد   مي به دستيبرالي لة از جامع  ي هگل مفهوم  ، روسو ي و حت  كبر خلاف هابز و لا    

ن بخـش را    ي ـخواهـد ا    مـي  و اسـت    يت انـسان  ي شخـص  ةخودخواهانريغ  بر بخش  يمبتن
 تجـدد قبـل از هگـل        يميقدنظريه پردازان   . كند مدرن حفظ    ياسي س  طرح ة هست منزلة  به
، ردنـد ك يم ـ وجـو   جـست  يعي انسان در وضع طب    يعنين انسان   ي را نزد اول   يت انسان يماه
 ـ ي توض ـ يـك  يعيه وضع طب  كن نبودند   ي ا يچ گاه مدع  ي و روسو ه   كلا،  هابز  – يح تجرب
 ـ يه آن را نـوع    ك ـه اسـت بل   ي ـنسان اول خ ا ي از تار  ينيع ي  تلق ـ ي منطق ـ – ي مفهـوم  ة تجرب
ه ي ـت اول ين وضع يي جان راولز در تب    از سوي ستم  يدر قرن ب  ها    ه بعد كاي     تجربه ؛ردندك  مي

   )William T. B, 1973, 126(رار شد ك انصاف تمثابهه عدالت به يدر نظر
 ي بـرا  اساساًها ه انسانكد ان دهيجه رس ين نت يقات خود به ا   ي و روسو در تحق    كلا،  هابز

هـا      آن .ردي ـگ  مـي  ن راه از عقل خـود بهـره       يدر ا و  نند  ك   مي ار و تلاش  كحفظ جان خود    
 ز بـه  ي ـهگـل ن  . دادند  مي حيتوضها      فرض شين پ ي را با ا   ي انسان يها   ل جوامع و نهاد   كيتش

جملـه   از ؛وانـات دارد ي با حيادي زكه نقاط مشترك اعتقاد داردن انسان ي اول ي نوع وجود
ه او نه   كن است   يوانات در ا  ي ح بان انسان   ين اول ي ا ياما تفاوت اساس  . اتي حفظ ح  ةزيغر

 ـ هـم تما   ييهـا   زيه به چ  كل دارد بل  ي م ياء واقع يتنها به اش    ـ غاملاًك ـه ك ـل دارد ي  ير مـاد ي
گـران ارزش او را     يل اسـت د   ي ما يعنيل دارد   يگران م يل د ي او به م   ،بالاتر از همه  . هستند

 ـ به خود پي آگاهي فرد زمانيكز نظر هگل   ا. باز شناسند   ـي ،نـد ك  مـي داي  بـه  ي زمـان يعن
بـه عبـارت    . گران شـناخته شـود    ي د يه ارزش او از سو    كبرد   ي مي پ  خود يت انسان يهو
 يز داراي ـوانـات ن ي از حي بعـض . اسـت ي موجود اجتمـاع يك از همان ابتدا انسان      ،گريد

 اسـت و نـاظر بـه اصـل          يزي ـرغهـا        آن ي امـا رفتـار اجتمـاع      ، هستند ي اجتماع يزندگ
 املاًك ـ ي ش ـ يـك توانـد     مي هكوژو تنها انسان است     كطبق نظر آندره    . ستي ن يشناس  ارج
 ـ مانند مدال    يياي اش ؛ندك را طلب    يكولوژيده از لحاظ ب   يفا يب  يژگ ـيو. ا پـرچم دشـمن    ي
 ستويركنت مونت كساندر دوما در رمان  كن انسان ال  ي اول چون  هم انسان هگل    ينگر اول يد
 ،گران ارج او را بشناسند    يخواهد د   مي ه انسان نه تنها   كن است   ي ا ، است يار اساس يسه ب ك
ن انسان  يه ملاقات اول  كب است   ين ترت يبد. شناخته شود  انسان باز  منزلة  بهخواهد    مي هكبل

 با به خطر    يه در آن هر مبارز    كآورد    مي  را به دنبال   ي خشن ة مبارز عتاًيطبها    ر انسان يبا سا 
انـسان  . گـران اسـت   ي د يشـدن ارج خـود از سـو         خود خواهان شناخته   يانداختن زندگ 

 ،شـود   نمي آميز  صلح ي منجر به جامعه مدن    ي بودن و  ي اما اجتماع  ي است اجتماع  يوانيح
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 و اعتبـار سب ك ـ ه هدف آن صرفاًكاي   مبارزه؛گردد  مي  به مبارزه تا حد مرگ     يه منته كبل
 ـامـا ا  . يكموتي ت ة عقد يعني ؛ است يگري د يشناخته شدن ارج شخص از سو       ةن مبـارز  ي

  . داردر ي تصوسه يي شناساين برايآغاز
ن صورت  يدر ا . شته شوند ك هر دو مبارز     ،ني آغاز ةن مبارز يه در ا  كن  يا :ر اول يتصو

  .رسد  مياني به پاي انساني زندگ،ييبا عدم تحقق شناسا
 ،ه از دو رزمنـد    يكـي شته شـدن    ك ـشته شود اما با     كن رزم   ي از طرف  يكي :ر دوم يتصو

  . ارج بگذاردكند ود يي انسان تامنزلة به او را يروزيه پكست ي نيسك
رد ي ـم بگ ي تصم ، به خطر انداختن جان خود     ي از دو رزمنده به جا     يكي :ر سوم يتصو

 ـي ،يي شناسـا  ةه رابط ـ ك ـن حالت اسـت     يواقع در ا   ه ب ، و دهدوار تن در    بنده يزندگه به   ك  يعن
 هگـل  يعي وضع طبيها  ن ملاقات انسان ي اول ،بيرتن ت يبد. گان را بازشناخته است   ي خدا ةرابط

 ـبز ها  يعيوضع طبها در   ملاقات آن ه  كبه همان اندازه خشن است       امـا  . كا وضـع جنـگ لا  ي
 ـ نآميـز  صـلح  ي مـدن ة از جامعيگريل دكا هر شي يداد اجتماعة قرار جينت جـاد  يه اك ـ بل،ستي

  )170،  1377 ، نژاديغن. (ابربر ناي اعلةبه درجاي   رابطهيعني ؛ بنده استـگاني خداةرابط

   ين خواست انسانينخست: يياز به شناساين
لمه شناخت داشـته    ك يقي حق يتواند به معنا    مي آگاه خود ي تنها موجود  ، هگل ةيطبق نظر 
خواسـت بـه    . ديگرنـد    يـك   منسجم لازم و ملـزوم     ي از جهان  ي و آگاه  ي خودآگاه .باشد
 از انـسان خواسـت   تر جانوران نازل.  و شناخت است   ي احساس مقدم بر خودآگاه    ةانداز

  و شـناخت   يه به آگاه  ك يخود. ستند و شناخت ندارند   يآگاه ن اما خود  ،و احساس دارند  
را او صرف نظـر از      يز. بود  نمي  فعال ،داشت  نمي  فعال است و اگر خواست      ذاتاً ،رسد مي
گـر موجـودات هماننـد خـودش     ي داز سـوي ه  ك ـن خواست است    ي ا ي دارا يالين ام يچن

ن خواسـت   ينخـست خواند و آن را      ي مي  را روحان  يي هگل خواست شناسا   . شود ييشناسا
گـر  ي اسـت و انـسان را از د  ي انـسان ه اختـصاصاً ك ـ دانـد   مي انسان   يها ان خواست يدر م 

  .سازد  ميزيمامتجانوران 
 ـ بـدون ا   ؛ شـود  ييگـران شناسـا   ي د از سـوي  خواهد    مي در آغاز انسان   ه همـان  ك ـن  ي

 يي شناسا ييخواهد به تنها    مي  او . روا بدارد  ها   بدان ،ندك   مي لبطها       آن ه از كرا   ييشناسا
 ـز. نـد ك  ميها گر انسانير منازعه با دي او را درگ   ن خواست لزوماً  يشود و ا    ـنهـا     آنراي ز ي

  ه همه هابز به ذهـن متبـادر      ي عل ةت جنگ هم  ي وضع جا  ايندر  . همان طلب را از او دارند     
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 ي قربـان يـك  هومر خـود  ةسي ادچون همگان يداه خكرد كار  كشود ان   نمي گرچه. شود مي
 ين سان زندگ  يند تا بد  كوب  كش را سر  ي خو يها انهكتوسته  يه ناچار است پ   كچرا  . است
  )114، 1384، آدورنو. (ف بدهدكش را از يخو

  

   نفسيشناس  ارجةدعق
 ـ ام ي ارضـا  ي رقابت بـرا   ي نه از رو   يي با خواست شناسا   ي هگل ةمنازع  و قـدرت    يع ـيال طب ي
  . ندارديربطها    آن متفاوت است و بهيعيال طبي با امه نوعاًكزد يخ مي بري خواسته ازكبل

گـران و در روا نداشـتن       ي از د  يي انـدازه در طلـب شناسـا       يـك بـه   ها     انسان ةاگر هم 
 يـك افت و آن    ي   مي اني منازعه با مرگ همگان پا     ،بودند  مي گران ثابت قدم  ي به د  ييشناسا
 ةاما هم ـ. ندك ييه او را شناسا  كماند    نمي ي باق يسكرا  ي ز ،ماند  مي ز از مقصود قاصر   يتن ن 
 دارنـد و از     يتـر   كـم ثبات قـدم    ها     از انسان  ي بعض .ستندي اندازه مصمم ن   يكبه  ها    انسان
 . شـوند ييشناسـا هـا     آناز سـوي ه كن اي بدون ؛نندك يي ميگران را شناساي ترس د  يرو
  )W. T. Blankston, 1973, 128( .گاني خدايشوند و برخ  مي بردهيبرخ

 .جـاد آن اسـت    ي ا ةلي انسان و هم وس    ي خودآگاه ةجين منازعه هم نت   يد ا يگو  مي هگل
از ي ـهگل از ن  .  شود ييتش شناسا يثيه ح كد  يورز  نمي  اصرار ،داشت  نمي تيثيانسان اگر ح  

 خودشـان در سـطح   ينـان بـه بـودن بـرا    ياطم، نان بـه خودشـان  ي اطميبه ارتقاها    انسان
ن ي ـر ا يگ در يستيبا ميها       آن  انجام يه برا كدهد    مي د و ادامه  يوگ  مي  سخن ينيقت ع يحق

د اعتقاد به وجود خود به      ييا تا يق  ي تصد ياز دارد برا  ي انسان ن  ،ري تعب يكبه  . منازعه شوند 
ه تنهـا   كابد چرا   يش دست   ي خو يبپردازد تا به حس ارزش انسان     ها    گر انسان يمنازعه با د  
 ـ تنها به ا   .ديآ  مي  به دست  يده آزا ك است   يندن زندگ كبا مخاطره اف   ن گونـه آزمـوده و      ي

ه ك ـن مرحله اسـت     ي در ا  .ستي صرف وجود ن   ي خودآگاه يت ذات يه ماه كشود    مي ثابت
  .يانتك يي شناساچون هم ؛ش استيت خويانسان غا
 هـدف در    منزلـة   بهگران با انسان    يه د كن امر است    يمتضمن ا ،  يانتكان  ي به ب  ييشناسا
 ي موجـود  منزلـة   بـه  انـسان    يي شناسـا  يعني هدف در خود     منزلة  به ييشناسا ؛نندكخود رفتار   

 عمـل شـما بناسـت بـه موجـب           ة قاعد ييه گو كد  ينكآن گونه عمل    ،  انتكر  يبه تعب . ياخلاق
 و  ، از احتـرام   ي متضمن خوددار  يي از شناسا  يخوددار. عت شود ي طب يلك خودتان قانون    ةاراد

) Ends – in – oneself(ف در خودشـان   هـد منزلـة  بـه گران ي از رفتار با ديمتضمن خوددار
ام را   ي منافع شخـص   ياركن  يه چن كن  ينم مگر ا  ك  نمي كمك يگران در سخت  ي به د  يعني ؛است
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ي  تلق ـي اخلاق ـي موجـود منزلـة  بـه انـسان  ، يي از شناسا يلكن ش يواقع در چن   هب. ش دهد يافزا
ش بـه  ي خـو ةل اراديمق تحي و از طر   دگران مهم باش  ياز دارد در نزد د    يه انسان ن  كشود چرا    مي
م ي مطـابق بـا تعـال      يشكانت در مورد حرمت خود    كاگر چه   . ه مهم است  كگران نشان دهد    يد

   )Vincent Barry, 2007, 169. ( و ضرورت عقل اصرار دارديمذهب
منـد   ه در نظـر خـودش ارزش      ك ـن  اي ي او برا  يآرزو،  يي شناسا يخواهش انسان برا  

ر ي ـعب در ت  ووژك ـه  ك ـانجانـد    مـي اي     به منازعـه   ،ندريز ارزش او را بپذ    يگران ن يد و د  يبنما
توانـد در مـورد     نمـي   انسان .خواند  مي ت محض يثيبر سر ح  اي    فلسفه هگل آن را منازعه    

هـا      آن رنـد و او از    يگـران آن را بپذ    يه د ك ـن  ي ـن داشته باشد مگـر ا     يقي خود   يمند ارزش
بـر  . نخواهد داشت روا  ها       آن س از مرگ به   تر   ه خود جز به علت    كند  ك   مي  طلب يزيچ
  )73، 1367 پلامناتز،. (شوند  مي بندهيگان و برخي خداين منازعه برخي ااثر

  يبودن و آزاد يخيتار، تيفرد: مرگ
 ييه بـه معنـا  ك ـ يطـور  به ؛ شناخت انسان ي است برا  يديلك هگل   ة مرگ در فلسف   ةمسأل

 يوجـود م. افتـه اسـت   ي يات انسان يه ح كه انسان نفس مرگ است      كن است   ياعتقاد او ا  
  . نباشديفان  ويتواند متناه  نمي انسانيعني ؛روح يذ

 ـ و بـر فرد    ،بـودن او   يخي است از تار   يدار مرگ در انسان نمودار    يپد   او يت و آزاد  ي
 عوامـل   كمكوان به   ياه و ح  يگ،   اعم از جماد   يانسانريمرگ در موجودات غ   . دلالت دارد 

 وجـود  ينـسان چـون آگـاه   ه در نـزد ا ك يشود و در صورت  ميليتحمها    آن  به يخارج
د از مـرگ    ي در واقع نبا   ير انسان ي در مورد موجودات غ    . است ي مرگ او اراد   يي گو ،دارد

ــت ــ بل،ســخن گف ــه باك ــساد ي ــتعب) corruption(د آن را ف ــر ي ــ. ردك ــل در مقدم  ةهگ
 در واقـع تحمـل   يانـسان ري غيع ـيار موجـود طب   ك ـعاقبت  : سدينو  مي  روح يشناسداريپد

 ـ ن ي مرگ در نزد انسان امـر خـارج        . است ي قانون خارج  يك يانفعال مـرگ خـود   ، ستي
نـارس و خـشن   ، منتظرهناشه يل مرگ انسان همين دلياوست و در درون اوست و به هم    

  در نزد او ظاهر    يدار مرگ همراه آگاه   يه پد كن  ي ا ي برا ؛انسان انسان است  . ندك   مي جلوه
 يه از فـان ك ـن است ي اي برا.گردد  مين موجود ظاهريت ا يل فرد ين دل ي و به هم   ،شود مي

 روح از ييه رهـا ك بل،ستي ني من از زندان جسم ماد يي مرگ رها  .خود آگاه است  بودن  
ه خود كه زندان است بلكست ين تن ني وجود من از نوع تن من است و فقط ا          .من است 

 ـنـد نـه ا    ك  ك مي  در زمان مرگ روح من را تر       ، در واقع  .ز زندان هستم  يمن ن  ه مـن   ك ـن  ي
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 ةلحظ ـ ؛ن و مشخص استي فرد معمنزلة بهست غرور انسان ك مرگ ش.نمك كجسم را تر 
شـود و اسـتقامت آن       ي مي ه در وجود او من نف     كاي    ت اوست لحظه  ي عدم موفق  يكيالتيد
د مـشخص   ي و مطلق است از ق     يلك روح   يمرگ آزاد . ماند  نمي شي ب ي توهم ي زندگ يط
 بازگـشت  ياست برا ي و شخصي فرد ةراهي روح و خروج آن از ب      يآزاد. ين و جزئ  يمع

  )92، 1376، يمجتهد (.يبه راه اصل

  ي مرگ انتحاريسنتز هگل
 ـ انديخير تاري سةن مرحليبنده را نخست ـ ان ارباب ي م ة رابط يهگل برقرار   يشه و زنـدگ ي

 ين مرحلـه ذهـن بـشر بـه سـو          يه با تحـول هم ـ    كداند و معتقد است       مي  بشر ياجتماع
 ذهـن انـسان پـس از        ،به نظر هگل  . رسد  مي رود و سرانجام به عقل      مي شي پ يآگاهخود

مرحلـه  ،  يرواق ـ ةمرحل ـ. گـذرد   مـي   از سـه مرحلـه     ي در حالت بنـدگ    ياحراز خودآگاه 
 كـرد   رويه در   ك ـ يندي فرا ؛نامد  مي  اندوهبار يه هگل آن را آگاه    كاي    مرحله ت و كياكش
 ـار  ك و   يغلام،   ترس ة از مرحل  ي بنده به آزاد   گذار  يستيسكمار  ةدر مرحل ـ . شـود   مـي  ادي
ه كداست  ين پ يكل،  رهاند ي مي  ماد ي زندگ يخود را از پروا   ،  يبنده در شوق آزاد   ،  يرواق
. رهانـد  ي نم ـيبردار در عمل او را از فرمان  ين وارستگ يرا ا يز.  دارد ي ذهن ةتنها جنب  او   يآزاد
شـود و     مي لت دچار ملال  ي و فض  يفرزانگ،  قتي چون حق  يميل آرام آرام از مفاه    ين دل يبه هم 

سره يك ـن مرحله جهـان را  يبنده در ا.  او يانگار ستيت و ن  كياك ش ةست به مرحل   ا ين آغاز يا
 ـ. انگـارد   مـي   را موهوم  ي آزاد يز حت يند و همه چ   ك  ي مي نف  ـ ا يول  تـر   ن حالـت او را نـاآرام      ي
گـر  ي د ي و از سـو    ،دانـد   مـي  سو جهان را پوچ    يك از   . چون متضمن تناقض است    ؛گرداند مي
وسته بـا هـم     يار او پ  ردار و گفت  كپس  . ستيارد و پوچ ن   قت د يش حق ي برا ين پوچ ي از ا  يآگاه

 ـ   . شود ي مي  و دوگانگ  يشانيو روح او دچار پر     نديآ  مي ناسازگار در   يگـانگ  دوياگـر در رواق
 ـا، تكياك ش ـة در مرحل ـ،افـت ي  ميو بنده تجسم) گانيخدا( ارباب يعنيدر وجود دو تن     ن ي

  .ته استافيز كه همان بنده باشد تمرك تن يك در وجود يگانگدو
 ـي،  انـدوهبار و  انـد     ي آگـاه  ة بر مرحل ـ  يآغاز،   روح ين دوگانگ يد ا يگو  مي هگل  يعن

ش ي خـو يگانگيبرد تا   ميپناه) تيحيت و مسيهودين يمنظور د(ن يه انسان به د   ك يزمان
 ـي د ةه چون با عاطف   كشود بل   نمي ز خرسند يت ن يحي ذهن آزاد از مس    يول. ابديرا باز    در ين
پـس بـه تـلاش و       . نـد ك   مي احساس تر  بيش روح را    يگ و دوپاره  يرنج و تلخ  ،  زديآم مي
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 ـابـد و بـه      ي   مـي  دهد تا سرانجام به عقل دسـت        مي  خود ادامه  يوجو  جست  آن بـا    ياري
  .شود  ميگانهيت يواقع

 ـ ي آدم ـ كـه   آن يد برا يگو  مي هگل  ـ با ، انـسان باشـد    يراسـت  ه ب اش  ي انـسان  يد آرزو ي
ل ين تحلي در واپس يواني ح ي آرزوها ةهم. ره شود ياش چ  يواني ح ي مؤثر بر آرزو   نحوي  به

 ين آرزويد بر اي با ي انسان ي پس آرزو  ،ش است ي جان خو  ي نگهدار ي او برا  يتابع آرزو 
 كه  آنند مگر   ك  نمي ت خود را محقق   يانسان ي آدم ،گريبه سخن د  . دي جان فائق آ   ينگهدار
 ـي. ش بـه خطـر انـدازد   ي خوي انساني از آرزويروي را به پاش  يوانيجان ح   خـود را  يعن
در ) 33،  1368،  هگل. (آورد  ش برهان يقت خو يند و بر حق   ك    دهد و ثابت و محرز      نشان
ا ي ـه مـن دارم     ك ـ يه ارزش ـ ك ـن اسـت    يا) گانيخدا( بودن   يگري د ي در آرزو  ،ن حال يع
خـواهم فـرد     مي من است قرار گرفته يگريه مطلوب د  ك باشد   ي همان ارزش  ، آنم ةندينما
 ارزش مـستقل    يـك بـه   خواهم مرا به مثا     مي .ش بشناسد ي ارج خو  چون  همگر ارج مرا    يد

بـه  . ش اسـت ي ارج خـو ي تحت آرزويت انساني واقعيعني ،ن منظرياز ا. دي نما ييشناسا
 آماده است يعني ،رود  مي شيار پ ك خود تا فرجام     ي برآوردن آرزو  ي برا ، انسان ري تعب يك

 شـناخته  يگري جانب د را به خطر اندازد تا قدرش از      يگريجه جان د  يجان خود و در نت    
 ن تطور نخـست يا )35،  همان. ( جان نتواند بود   ي جز نبرد تا پا    يزين برخورد چ  يا. شود
 يكـي  ،نـد ديگر يـك ن دو ضد  يا. ندك   مي اركآگاه را آش  ان دو انسان خود   ي م ي نابرابر ةجنب
  . ارج شناخته استيگري و دشناس ارج

 ـ،ردخو ميگر بريه نخست بار به انسان د  ك ين انسان ينخست ت و ارزش ي ـواقع شي از پ
 ـ اي ول.پندارد  ميشتن را انسان  ي خود قائل است و خو     ي برا يمطلق و مستقل   نـان  ين اطمي
 ي و درسـت   يراست ه ب كه  آن ي انسان برا  .استده و چه بسا موهوم      ي علم نرس  ةهنوز به مرتب  

 شتن در ذهـن دارد بـر     ي ـه از خو  ك ـ را   يريد تـصو  ي با ،انسان باشد و خود را انسان بداند      
ن يه انسان بخواهد خود را بر نخـست       كشود    مي  آغاز ينش زمان كن  يا. ندكل  يگران تحم يد

 ـ با ينش آدم كن  ير نخست يناگز. ندكل  يشود تحم   مي روبرواو  ه با   ك يفرد د بـه صـورت     ي
 ينـش ك. ت دارنـد  ي انـسان  يه دعـو  ك ـ يان دو موجـود   ي ـ جان م  يار تا پا  يك پ ؛ار باشد يكپ

 هـر  ،شـود   مي مربوطيگرينش دكه امر به ك يي جا و تايگرياز جانب خود و د  : دوگانه
ا ي ـقت انسان يد حقيگو  مي هگل.  است يگري و مرگ د   ي نابود يايف جو ي از دو حر   يك
 ـاز ا  . مرگ است  يار تا پا  يكت او متضمن پ   يار شدن واقع  كآش ث افـراد انـسان از      ي ـن ح ي
ش دارنـد بـه     يشتن خـو  يه از خو  ك را   ينانيد اطم ي با اري ز ،رنديار ناگز يكن پ ي در ا  يريدرگ
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 ـيع(قـت   ي حق ةمرتب  ي عبـارت اسـت از بـرا       يآگـاه  خود ياز منظـر هگل ـ   . برسـانند ) ين
 انـسان  يـك  منزلـة  بهن است كندازد مميه جانش را به خطر ن ك يسك . محض يخودبودگ

  مـستقل محـروم  يآگـاه  خوديـك  بـه مثابـه   ن شـناخت يقت اي از حق  ي ول ،شناخته شود 
 ،انـدازد   مـي  ش را بـه خطـر     ي جان خو  كه  چنان هم ي از دو فرد انسان    يكپس هر   . ماند مي
 تنهـا بـا مـرگ    يشناس  ارجين اوضاع نبرد برا يدر ا . ز باشد ي ن يگريد خواستار مرگ د   يبا

 ـ از دو حر   يكي  ـ زمـان پا   يـك ا مـرگ هـر دو در        ي ـف  ي  ـبنـده   . ابـد ي   مـي  اني  ـا حر ي ف ي
 ـ تا فرجام راه نرفتـه و آ يباز ه در جانك است   يسكخورده   ستكش  يعن ـيگان ين خـدا يي
 بـا  دليـل ن ي را بر مـرگ رجحـان داده و بـد   ياو بندگ. رفته استيا مرگ را نپذ  ي يروزيپ

ن ي راسـت  كـه   ايـن  ي برا يشناس   ارج يول) 52،  همان. ( داده است  يزنده ماندن تن به بندگ    
 همـان   يگـر يگان در حق د   يه خدا ك ن است ياز دارد و آن ا    ي ن هم يگريد ةقي به دق  ،باشد
 ـبـه ا . يگـر يه در حـق د ك ـنـد  كدر حق خود همـان  ز  يه در حق خود و بنده ن      كند  ك ن ي
 ـآ  مي دي پد يشناس   از ارج  ي نوع ،بيترت  ةپـس رابط ـ  .  و نـابرابر اسـت     جانبـه   يـك ه  ك ـد  ي
 ـ واقع اربابرا  يز. انجامد  نمي لمهك درست   ي به معنا  يشناس   به ارج  ، بنده -گانيخدا ت و  ي

پـس  . سـت ن اي وضـع اربـاب در هم ـ   يب و تـراژد   يع. دشناس  ي بنده را نم   يشرف انسان 
ه ك ـچـرا   ؛   اسـت  ي خودآگـاه  يـك ز  ي ن يه بندگ كچرا  ،  خ بنده يخ عبارت است از تار    يتار
 ي و نف ـ  ي رفع بندگ  يرده تا برا  ك او را آماده     ، درآمده يه بر اثر آن به بندگ     ك ي نبرد ةتجرب

ه ك ـبنده هراس مـرگ را      .  من باشد دست بزند    يه همان بندگ  كاي    »داده« من   ينفخود و   
او از اصـل    .  اسـت  ي دگرگـون  ةاو آماد . رده است كست احساس    ها ي هست ةگان هم يخدا

رسـد    نمـي  ن خـود  يانسان به استقلال راسـت    .  است يخيشدن تار ،  خود و در جوهر خود    
ه در نظـر او   ك ـ (يگـر يار در خـدمت د    ك اب گذشته و    ي بندگ ة از مرحل  كه  آنمگر پس از    

 اربـاب تـا     يه ـوانگ. ره شده باشـد   ين اضطراب چ  يبر ا ) نمودگار اضطراب از مرگ است    
ه خود ارباب آن است و چـون تنهـا بـا            ك است   ي جهان ةشه بند يه زنده است هم   ك يزمان
 ،بخـشد   مـي   او را تحقـق    يرود و تنها مرگ او آزاد       مي ن جهان برتر  ي خود از ا   يباز جان
ن جهـان نـابود   ي ـگاه اوست جدا شود و اگر ا ستيه ز ك يتواند هرگز از جهان     نمي ارباب
 ،ه از جهان داده برتر رود و نـابود نـشود       كتنها بنده است    . نابود خواهد شد  با آن   ز  ي او ن  .شود

  )77، همان. (اب خواهد شديامكام شده بود كگان نايه خداك ييو سرانجام بنده در جا
 يت انـسان ي ـار شـدن واقع ك و آش ـي به هستيستيل نيتبد ي مرگ انتحار،ن منظرياز ا 
نـان  يه اطمك ـ يريراه ناگز  ؛ مرگ است  ياار تا پ  يكقت انسان متضمن پ   يه حق كچرا  ،  است
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، يبـودگ  خود يو بـرا  . برسـاند  يبودگ خود ي و برا  ينيقت ع ي حق ةشتن را به مرتب   ياز خو 
 ـند  كار  ك خود آش  يني و مطلق صورت ع     محض ينافشتن را در مقام     يانسان خو  ا نـشان   ي

 ه صـرفاً  ك ـ ياقدام. ستي وابسته ن  ي و به زندگ   ي هست منزلة  به يه به هر صفت هست    كدهد  
 قرن نـوزده    يسي شاعر انگل  سونيتن هك يزيچ. ت است ي قابل رؤ  يدر مرگ از نوع انتحار    

ردار ك ـن  يتـر   ي عـال  منزلـة   بـه امو از آن    ك ـش و آلبر    يراه رفتن بر مرده خو     از آن با عنوان   
  . ندك  ميادي طراز اول يفلسف

  يريگ جهينت
 ـيدرنگ ا  ي مردگان ب  ،ه از آشور به جا مانده است      ك يي جادو ةزباندر متن دو   ) Ilani (يلان

 يامريكـا  در سه هزار سال بعد در        ،گر جهان ي د ي در سو  .شدند  مي ان خوانده ي خدا يعني
آن : گفتنـد  ميها       آن يند و قدما  يگو  مي انك هوا يان تئوت ك محل دفن شاهان را م     ،يزكمر
ه او ك ـ آن است يد او خدا شده است به معنايگو ي ميسك يشود وقت  ميرد خدا يم  مي هك

  )34، 1384 ،نزيان جيجول. (استمرده 
ه پس از مـرگ  كداند   ي مي سانكرا  ها       آن ،ديگو  مي  از قهرمانان سخن   يز وقت يافلاطون ن 

  )35،  1384 ،نزيان جيجول. (نندكند چه بيگو  ميند و به مردميآ  ميدرها  موني دهيأتبه 
 نچـو  هم، كي و سپس فرهنگ آزت    ي مردن در فرهنگ آشور    ة به واسط  يگانيفهم خدا 
ردن در  ك ـر  ي ـه از ترس گ   كاي    دهيسي شخم زده و سخت خ     ينيه همانند زم  كفلسفه هگل   

 از چـه  آنامـا  . ستي ـرد آسـان ن كد از آن عبور يز به سرعت باي آن با چوب خ    يگل و لا  
 آن  ،ستي نگر ي انتحار ةشداركد و آش  يات رو به تزا   يتوان به مرگ و عمل     ي مي منظر همگ 
ر يبه تعب  . است  از آن  ييپروا ي ب ةجي نت يگاني و خدا  ، از مرگ  ي پروا ةجي نت يه بندگ كاست  
ن انسان  يه ا ك چرا   ،ندك   مي داي مرگ معنا پ   يخي تار ي موجود منزلة  به فقط در انسان     يهگل
 دليـل گـر موجـودات بـه    ي مـرگ د لحاظ،ن ي از ا.مند است  خي دارد و تار   يه آگاه كاست  

تواند   نمي بنده. ستي جز فساد ن   يزيش چ ي خو يستي و ن  ي و پرسش از هست    يفقدان آگاه 
ش را  ي خـو  ي ناچار است تا زنـدگ     يسب آزاد ك يند و برا  كه مبارزه   كآزاد باشد مگر آن     
 ـ به دست ن   ييرده اما شناسا  ك مبارزه   يي شناسا ي بار برا  يكبنده   .به مخاطره اندازد   اورده ي

 ه ازك ـن بنده است يل اين دلي به هم.ندكد ييأ را ت يگري د يگاني ناچار شده تا خدا    يو حت 
 و ي اسـت بـه قـصد آزاد   ي مرگ ـيي مرگ به قصد شناسا  ،در واقع  .سازد  مي  آرمان يآزاد
 ـ از مرگ در م    ير هگل يتصو. يگانيخدا  تـصاوير   چـون  گـر از مـرگ هـم      ير د يان تـصاو  ي
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، اند اسـتوار  يطلبانـه انـسان     بر بخـش منفعـت     ه غالباً ك. كروسو و لا  ،  ليم،   هابز برساختة
 ـ نفس بنـا گرد يشناس  ارجة عقديعنيسان  انةطلبان رمنفعتيغ يژگي بر و  اساساً  ؛ده اسـت ي

 ـأ ت، آزادي آن هـم انـسان  ، انـسان منزلـة  بـه گـران او را  ي دوست دارد تا ديه آدمكن  يا د يي
 ـ ايي شناسـا يبرااي  تواند مقدمه  ميسميچون ترور مفهوميه با حذف  ك يگام .ندينما ن ي

 يي روسـو  – يهـابز ير  تـصو  است از    يه در نوع خود چرخش    ك انسان باشد    منزلة  بهافراد  
  .ي هگلانةشناس دو طرف منازعه به نگرش ارج

 ة برجست شارحه بر هگل و مفسر و       ك ييهمان انتقادها ،  منتقدان اعم از چپ و راست     
 ـثي و ح  ييرم جـو  زل انسان بـه آ    يم چون  هم ،اند  وژو روا داشته  كساندر  كاو ال  ت و آبـرو    ي
)prestige ( بنـده را    -گاني خدا ةر تحول رابط  ا ترس انسان از مرگ د     ي يآگاه ز مرگ يو ن 
 ـ و   انـد،  دانـسته دگر  ي هگل و ها   ة با فلسف  يجدلت  ي ماد يا آشت يمĤبانه   ستي فاش يريتعب ا ي

ان و ي ـروا فرمـان بـراي  ه ك بندگان بليخ نه براي تارةنديه آ ك گويند ميبرخلاف نظر هگل    
اي   منظـره ،  ي هگل ـ ةهم با فلـسف     آن ،ي از مرگ از نوع انتحار     تصورن  يا .زورمندان است 

 ـ را تأ  يات انتحـار  ي ـم عمل ي خواسـته باش ـ   كه  اين بدون   ؛ تعمق است  ةستي و شا  يفلسف د يي
  . ميينما

اد ي ـه از بنك ـرا  م  يك ـست و   ين موضوع قرن ب   يتر  مهم منزلة  به ي مرگ انتحار  بنابر اين، 
 ي مختلـف مـورد بررس ـ     از زواياي د  ي با ،ر قرار داده  ي جهان را تحت تأث    يها  استي س ةهم

 هاسـت تـا     يانتحار در مورد    وجو  جست از مناظر    يكي ،يي شناسا منزلة  بهگ   مر .قرار داد 
 ـ از حين منظـر  ي چن . شود يريجلوگاي    دهيچين امر پ  يردن چن كاز ساده     در يث هنجـار ي
 ـ ا ي برا يتواند رهنمود  ي مي اسي س ةفلسف  هك ـن ي ـضـمن ا  ؛باشـد سـاز    بحـران ةمـسأل ن ي
  .ندرف برها صيفي را از نگاه توصياسي سةد فلسفتوان مي
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